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به استقامت کوه 
شــب ها خواب مترو را مي بينم؛ مسافراني كه 
عجله دارند و مي دوند تا مترو را از دست ندهند 
يا مسافراني كه خوش  خوش  كنك راه مي روند، 

بي دغدغه سروقت رسيدن. 
چندسالي است روبه روي تاكسي ها مي نشينم 
و ايــن تصاوير هميشــگي من اســت. راننده  
تاكسي هايي كه منتظر مســافرند و با ايستادن  
مترو در ايستگاه مقصدشــان را فرياد مي زنند 
تا زودتر سرنشينانشــان كامل شوند. كار كردن 
در ايســتگاه مترو خلاصه مي شــود در همين 
رفت وآمدها و بس. اگرچــه هرازگاهي دعوا بر 
ســر كرايه و مسافر هم چاشــني اين روزمرگي 
مي شــود، اما در نهايت تكرار روزمرگي ها ادامه 
دارد و من هــم خو گرفته ام به آن. چندســالي 
مي شود كه در ايستگاه مترو چيتگر كار مي كنم 
و بساط ساعت هايم براي مســافران آشناست. 
قيمت ها كه بالا رفت، تأثيــرش را روي قيمت 
ساعت ها هم گذاشت و كمي قيمت ساعت هايم 
بالا رفت، اما هنوز در مقابل قيمت مغازه ها براي 

خريداران به صرفه  است. 
در تمام اين سال ها بيشــتر عمرم را در مترو 
گذرانده ام؛ واقعا خســته كننده است اما وقتي 
پاي زن وبچه در ميان است كاري نمي شود كرد 
و براي اينكه شرمنده شــان نشــويم بايد تن به 
هر كاري بدهيم تا لقمه اي نان حلال سر سفره 
ببريم. وقتي صحبت از زن و مرد مي شــود همه 
مي گويند زن بودن خيلي سخت است، اما واقعا 
با شــرايط امروز اقتصادي مرد بودن كار خيلي 

سختي است. 
زن وبچه ام در كردســتان در خانــه پدري ام 
زندگــي مي كننــد و خــودم اينجا بــا يكي از 
پســرعموهايم زندگي مي كنم. در شهر خودم 
مغازه ساعت فروشــي داشــتم اما خرج ودخلم 
با هــم نمي خواند و به پيشــنهاد پســرعمويم 
آمدم تهــران. او هــم در تهران دستفروشــي 
مي كند تا خرج پدرومــادرش را بدهد. زندگي 
در شهرســتان ها و شــهرهاي كوچــك خيلي 
ســخت اســت. كار نيست و همين شــرايط را 
سخت كرده و مجبوريم براي لقمه  ناني، غربت 
را به جــان بخريــم و بياييم تهران. هــر روز از 
ســاعت 8 مي آيم اينجا تا 10شب كه مترو كار 
مي كند اينجا هســتم. بعضي روزها خدا را شكر 
كاسبي خوب اســت و بعضي روزها دست خالي 
برمي گردم خانه. اما هميشه به خودم می گويم 

سيروس همه چيز درست می شود.
الان چندماهي مي شود كه پســرودخترم را 
نديده ام و اين مســأله واقعا اذيتــم مي كند، اما 
چاره اي نيست. خودم در خانواده فقيري زندگي 
كردم و كودكي سختي داشــتم و اصلا دوست 
ندارم فرزندانم فقر را تجربه كنند و  خدا را شكر 
تا امروز شــرمنده آنها نشــده ام. 51سال دارم 
و از زماني كه يادم مي آيــد كار مي كنم. ديپلم 
نگرفته ام، دوران راهنمايي را هم تمام نكرده ام، 
اما آرزويم اين است پسرودخترم دانشگاه بروند 

و براي خودشان كسي شوند. 
مــن فرزنــد اول خانــواده اي پرجمعيت ام و 
هميشه پدرم را مشــغول كار و زحمت ديده ام. 
كمي كه بزرگتر شدم درس ومشق را رها كردم 
تا به عنوان پســر بزرگتر عصاي دست پدر شوم 
براي همين دير ازدواج كردم و حالا با اينكه وارد 
دهه 5زندگي ام شــده ام دو فرزند كوچك دارم؛ 

پسرم 7سال دارد و دخترم 5ساله است. 
اميــدوارم خدا آنقــدر به من عمــر بدهد تا 
بزرگ شدنشــان را ببينم؛ همه انگيزه زندگي ام 
آنها هستند. بيشــتر درآمدم را براي خانواده ام 
كنار مي گذارم و براي خودم حداقل ها را در نظر 
مي گيرم. شايد باورتان نشود تمام 6 ماه گذشته 
را با همين پيراهن و شــلوار كردي گذرانده ام، 
شــب ها مي شــورم و صبــح مي پوشــم، البته 
يك دست لباس براي پاييز و زمستان دارم واقعا 
برايم مهم نيســت، مهم اين است كه خانواده ام 
سرشــان را پيش كســي پايين نيندازند. اما با 
وجود شرايط فعلي ترس وجودم را گرفته است. 
ســاعت ها از بانــه برايــم مي آيــد؛ آنجــا 
پسردايي هايم هســتند و برايم ساعت مي خرند 
و مي فرستند و حالا اين يك چمدان همه دارايي 
من و خانــواده ام اســت و روزيمــان از همين 
درمي آيد. مرد بايد مثل كوه باشد و از مشكلات 
نترســد، اگرچه كوه هــم گاهي از اســتقامت 

خودش متعجب مي شود.
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معاون بهداشت وزارت بهداشت می گويد که 75 درصد اختلالات روانی در 14 تا 25 سالگی رخ می دهد. عليرضا رييسی در اين باره گفت: 
»اگر اين اختلالات در اين سنين تحت کنترل باشد، درواقع 75 درصد بار بيماری های روانی از جامعه کم می شود.«  او ادامه داد: »توجه 
سازمان بهداشت جهانی به نوجوانان و جوانان در شعار ســلامت روان  سال ۲۰۱۸ به دليل اهميت ويژه ای است که اين سنين دارد. اگر 
اختلالات روانی در 14 تا ۱۹ سالگی کنترل شود، در آينده سلامت فرد، خانواده و جامعه را می توان کنترل کرد، زيرا در اين سن شخصيت 
روانی فرد شکل می گيرد و قالب بندی می شود.«  رييسی گفت: »  16درصد از بار بيماری های روان در سنين 14 تا ۱۹ سالگی تحميل 

می شود. اختلالات رفتاری دوران کودکی ششمين بار بيماری، اضطراب هشتمين و افسردگی نهمين بار بيماری در اين سنين است.«  

وقوع 75 درصد 
اختلالات روانی در 
۱۴ تا ۲5 سالگی 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

شــما هم برای ما بنویسید

محمدباقرزاده| پدرش کارگر شــهرداری کرمانشاه بود و 
درنهايت به عنوان کارگر بازنشسته شــد؛ کارگری پدر و زندگی 
سخت، احتمالا انگيزه او برای تحصيل بوده که زندگی متفاوتی 
برای خود و خانواده رقم بزند؛ »مســلم نجفی« اگرچه رشــته 
مهندســی عمران خواند و تا مقطع دکتری هم پيش رفت، اما 
تاکنون سرنوشتی متفاوت از پدرش نداشته است. او پيش از سال 
94 و در دو مقطع، کارگر خدماتی شــهرداری کرمانشاه بود که 
مانند بســياری از همکارانش با حکم »عدم نياز« روبه رو شد، اما 
از ابتدای ســال 94 تاکنون به صورت پيوســته نيروی خدماتی 
شهرداری منطقه ۷ است. نجفی همه اين سال ها به هر دری زده 
تا بتواند کاری مرتبط پيدا کند، تمام تلاش هايش بی نتيجه مانده 
و آخرين حقوقی که دريافت کرده يک ميليون و 500 هزار تومان 
است که با سه ماه تاخير، آن را دريافت کرده. اين فارغ التحصيل 
مهندسی عمران با 35 مقاله علمی، هر روز از ساعت 4ونيم صبح 
تا ۱۱ و از 14 تا ۱۸ به رفتگری در کرمانشــاه مشغول است، اما 
دريافتي اش حتی کفاف پوشــک و شيرخشک پسر 2ساله اش 
را هم نمی دهد. نجفــی در گفت و گو با »شــهروند« از زندگی و 
تلاش های بی سرانجامش برای کاری مرتبط با تحصيلاتش در 

شهرداری می گويد. 
گویاشمادانشجویدکتریمهندسیعمرانونیروی
خدماتشهرداریکرمانشــاههستید،کمیاززندگی

خودبگویید.
- بله. من متولد سال 68 در کرمانشاه هستم. ليسانسم عمران 
گرايش عمران است و کرمانشاه درس خواندم. ارشد هم عمران 
گرايش سازه های هيدروليکی دانشــگاه استهبان فارس بودم و 

دکتری هم دانشگاه اراک خواندم. 
وضعمالیخانوادهبهچهشکلاست؟

  من متاهلم و يک فرزند ۲ ساله پسر دارم. با پدر و مادرم زندگی 
می کنم و سرپرست آنها هستم. پدرم کارگر شهرداری کرمانشاه 

بود و الان بازنشسته است. 
کاردرشهرداریراازکیشروعکردیدوالاندقیقا

چهکاریانجاممیدهید؟
 من از سال 94 به صورت پيوسته در شهرداری کار می کنم. قبل 
از آن هم دو دوره در شهرداری کار می کردم؛ منطقه ۳ و منطقه 
6 که »عدم نياز« زدند و من به همراه بسياری از همکاران اخراج 
شديم. ولی از ســال 94 تا الان در شهرداری منطقه ۷ مشغول به 
کارم. من کمک راننده ماشــين رفتگری ام. اگر زباله ای، سنگی 
چيزی باشد که ماشين نتواند جمع کند من بايد آن را جمع کنم. 

يعنی شغل من رفتگری است. 
دقیقاچهکاریانجاممیدهید؟

 کار ما خدماتی است. من همراه ماشين اتوماتيک جارو هستم. 
خطرات زيادی دارد و در اتوبان ما بايد پياده شويم و زباله ها را جمع 

کنيم. 
 شماتحصیلکردهرشتهعمرانید؛یعنیرشتهایکه
باکارشهرداریمرتبطاســت.دراینسالهاکسیاز
شهرداریسراغشمانیامدهکهمثلاکاریمرتبطبهشما

پیشنهاددهد؟
  نه اصلا. هيچ کس سراغی نگرفت.

خودشماتلاشنکردیدکهکاریمرتبطدرشهرداری
پیداکنید؟

 خيلی تلاش کردم ولی نتيجه نداد. من بارها گفتم ولی کسی 
جوابگو نبود. می گفتند نيروی روزمزد همين است. من ديشب با 
رئيس روابط عمومی صحبت کــردم و گفتم گله دارم که در اين 
مدت نگفتيد اگر کسی تحصيلات مرتبط دارد بگويد که او هم 
پذيرفت و گفت کوتاهی از ما بوده اســت. می گفت اين سيستم 

همين طوری اســت. من اعتراض کردم که چرا افرادی با مدرک 
ديپلم و زير ديپلم در شهرداری مشغولند. 

برخورددوستانوفامیلباشمادراینمدتچهبوده
است؟شمابامدرکدانشــگاهیرفتگریمیکردید؛

دوستانشمارامقصرنمیدانستند؟
  فشار زيادی روی من بود و همين موضوع باعث شد که من به 
سراغ يک روزنامه محلی »باختر امروز« بروم و از آنها درخواست 
کمک کنم. من حتی سراغ ديگر اداره  ها هم رفتم که کار پژوهشی 
انجام دهم ولی می گفتنــد که نياز نداريم. خواهــر و اطرافيانم 
می گفتند اين کار در شأنت نيست ولی مشکلات زندگی، شأن 

نمی شناسد و من مجبورم کار کنم.
درهمینکار،وضعحقوقودریافتیشماچطوراست؟

  هر سه چهار ماه يک بار حقوق می گيرم. بيمه ها را هم از تيرماه 
واريز نکردند. امروز آخرين حقوقم را دريافت کردم که اين قدر با 
تأخير پرداخت می شود که نمی دانم مربوط به کدام برج است ولی 

احتمالا مال برج 4 يا 5 باشد.
چقدرحقوقدریافتمیکنید؟

 قبلا حدود يک ميليون و  ۲۰۰ هزار تومان بود و به دليل کمبود 
 بودجه، معمولا از اين هم کم می کردنــد اما امروز يک ميليون و

 500 هزار تومان واريز کردند.
یعنیشــمابامدرکدکتری،حدودسهماهباتأخیر

حقوقگرفتیدوآنهمیکمیلیونو۵00هزارتومان؟
 بله. همين حقوق را هــم نمی دانيم کی واريز می کنند و اصلا 

نمی شود براساس آن برنامه ريزی کرد. 
بااینحقوقزندگیکردنســختنیست؟کفاف

زندگیشمارامیدهد؟
  واقعا سخت است، اما چه می شــود کرد. من مجبورم با وام و 

خواهش و تمنا زندگی ام را سامان دهم. 
تلاشکردیدکهمثلادردانشگاهیمشغولبهتدریس

شویدیابهعنوانکارمندجاییاستخدامشوید؟
 ۷ ترم به صورت حق التدريسی در دانشگاه درس دادم که هر 
ترم يک واحد دارم که برای کل ترم، نهايتا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان 

دستمزد می دهند.
نمیشدجاییکارمندیامدرسدانشگاهشوید؟

 نه متاسفانه و خيلی تلاش کرديم. الان واقعا همسر من مجبور 
اســت خيلی از روزها خانه پدر و مادرش برود که هزينه زندگی 
کمتر شود. با اين حقوق نمی توان خرج پوشک و شير خشک را 

داد چه برسد به زندگی کردن.
خبدراینمدتســراغاعضایشــورایشهرو
شهردارنرفتید؟گویابسیاریازپرسنلشهرداریازاین

طریقواردواستخداممیشوند.
  زیاد رفتم. از ۸  سال قبل با اعضای شورا در ارتباط بودم و گفتم 
این وضع من و خانواده و پدرم اســت. می گفتند پیگیریم ولی ۸  
سال اســت که هیچ اتفاقی رخ نداده است. می گفتند ان شاءالله 

درست می شود ولی نشد. 
الانحدودسهماهاستکهکرمانشاهشهردارندارد؛
شماهممدرکمرتبطباشهرداریدارید.گویاگروهی
ازشهروندانوفعالانرسانهایشهرپیشنهاددادندکه

اعضایشوراشمارابهعنوانشهردارانتخابکنند.
 متاسفانه شــورای شــهر طایفه بازی اســت و به جز تعداد 
انگشت شماری مرتبط با مدیریت شهر نیستند؛ اکثرا رشته غیر 
مرتبط خوانده اند. الان حدود ۱۰۰ روز است که شهردار نداریم، 
۶ نفر سمت یک فرد هستند و ۵ نفر دیگر سمت فرد دیگر. من 
و پدرم در پایین ترین سطح شــهرداری بودیم و مشکلات این 
کار را می شناسیم. همیشه پرسنل شهرداری از شرایط کاری و 
حقوقی ناراضی بودند. من با کارگر و راننده در ارتباطم و مشکلات 
را می شناســم. به نظر خودم که توانایی مدیریت شــهر را دارم 
و مشکلات شهر و مردم و پرســنل را می بینم و می شناسم ولی 

چنین اتفاقی هیچ گاه نمی افتد.
اگرشهردارشوید،اولویتشماچهخواهدبود؟

 گفتم کــه چنین موضوعــی هیچ وقت اتفــاق نمی افتد اما 
نخستین بحث و توجه من به حقوق کارکنان و کارگران خواهد 
بود؛ کارگرانی که همیشه با تأخیر حقوق دریافت می کنند و هر 
لحظه ممکن است که اخراج شــوند. دومین موضوع هم تغییر 
وضع افراد رفتگر است که باید شرایط آنها تغییر کند.  یکی دیگر 
از مشکلات شهر ما بحث مدیریت منابع آب است که وقتی باران 
کوچکی می آید، شهر به هم می ریزد و هیچ استفاده  درستی هم از 
این آب نمی شود. من به  عنوان کسی که در این زمینه تخصص 
دارم، می توانم این مشکل را حل کنم. بحث سازه ای و تقاطع ها هم 
هست که باید مدیریت شوند. بحث زیباسازی شهر است که باید 
توجه جدی شود که من در این زمینه تجربه دارم و کار پژوهشی 
کردم. موضوع دیگر بافت فرسوده است که الان بی توجه رها شده 
و باید ساماندهی شود. با شناختی که خودم از شهرداری دارم و 
با توجه به اینکه پدرم هم در ایــن کار بود، به نظرم مدیریت این 
وضع کاری نشدنی نیست؛ الان نه پرسنل امنیت شغلی دارند و 

نه حقوق مناسب و به موقعی دریافت می کنند که اگر تلاش شود، 
می شود این وضع را سامان داد. من حدود ۳۵ مقاله علمی داخلی 

و بین المللی دارم. 
الانمگرکارکنانشهرداریچهمدرکیدارندوچرا

شمارابهکارنگرفتند؟
  الان در شــهرداری رشته مامایی هســت ولی کسی من را 
استخدام نکرده است. پدرم یک بار نامه نوشت و من را به کارگزینی 
برد و گفتند نامه را  بین بقیه نامه ها می اندازیم؛ الان نیرو می گیرند 
ولی از طریق آزمون یا استخدامی نیســت. همه استخدام ها به 

پیشنهاد شورا یا مدیران ارشد بوده است.
خواستهوانتظارالانشــماچیست؛بهنظرتانچه

اتفاقیبایدرخدهد؟
 من انتظار دارم یک امنیت شــغلی باشد و کاری باشد که من 
بتوانم انجام دهم و شــب که به خانه برمی گردم، از خودم و کارم 
راضی باشم. احساس کنم این پولی که می گیرم برای خدمات و 
حلال است. مطمئنا بهتر از کسانی که سال ها این پست را دارند و 

کاری نکردند، می توانم کار کنم.
گویاالانشهرداریگفتهکهشمانیرویشهرداری

نیستید؟
 این یکی از ترفند ها  است. یک شرکت پیمانکاری می گیرند 
و اگر اتفاقی افتاد می گویند به شهرداری ربطی ندارد و باید سراغ 
پیمانکار بروید؛ مثلا چند وقت پیش تعدادی از همکاران به خاطر 
اینکه حقوق شان پرداخت نمی شــد، مقابل فرمانداری اعتراض 
کردند و آنها در جواب گفتند که حقوق شما ربطی به شهرداری 
ندارد. الان هم می گویند کار من ربطی به شهرداری ندارد و من 
نیروی پیمانکار هستم در حالی  که ما نیروی خدمات شهرداری 

هستیم و کار شهر را انجام می دهیم. 
دراینسالهاواکنشهمکارانبهکارشماچهبود؟

  اکثرا به اتفاق می گویند که حیف شــما اســت. می گویند 
ما مجبوریم این کار را انجام دهیم ولی شــما که این همه درس 
خواندی پیگیر باش، الان هم که پیگیر شدم نظر همین دوستان 
بود؛ مثلا یکی از همکاران ۶  سال است که کار می کند و می گوید  
هر لحظه امکان دارد که اخراج شوم؛ چون نیروی روزمزد هستم 
و هیچ جوابگویی نیست؛ می گفت شما پیگیر شوید. الان هم در 
شهرداری می گویند به هیچ وجه به نیروی روزمزد نباید پست داد 

و باید جارو دست بگیرند.
ساعتکاریالانشمابهچهشکلاست؟

 تقریبا از ۴ونیم صبح تا ۱۱ و از ۱۴ تا ساعت ۱۸؛ پشت سر هم. 
هر روز باید این ساعت را کار کنیم. 

حدوداروزی10ساعت؟
 بله و این ماشــین هم هیچ ایمنی ندارد. ماشــین حداقل 
مربوط به ۴۰-۵۰ سال پیش است. زمســتان سرد است و ما 
مجبوریم داخل ماشین پیک نیک ببریم ؛ این قدر وضع سخت 
و هوا سرد اســت. یک ماشین بنز قدیمی است که به آن جارو 
وصل کردند. تابستان هم وحشتناک گرم است و گرد وخاک 
زیادی به ما می رســد. داخل ماشــین هیچ وسیله گرمایشی 
یا سرمایشــی ندارد. ما حتی لباس کار هــم نداریم. پیمانکار 
می گفت احتیاج به لبــاس و پوتین کار نداریــد؛ من و دیگر 

راننده ها لباس کار نداریم.

گفت و گو با »مسلم نجفی«، که در شهرداری کرمانشاه به کار 
خدماتی مشغول است

رفتگری با دکترای عمران 
در شهر بی شهردار

  من کمک راننده ماشین رفتگری ام. اگر زباله ای، سنگی، چیزی باشد
 که ماشین نتواند جمع کند من باید آن را جمع کنم. یعنی شغل من رفتگری است

ماحتیلباسکارهمنداریم.پیمانکارمیگفتاحتیاجبهلباسوپوتینکارندارید

همسرمنمجبوراستخیلیازروزهاخانهپدرومادرشبرودکههزینهزندگیکمترشود.بااینحقوق
نمیتوانخرجپوشکوشیرخشکرادادچهبرسدبهزندگیکردن

منباکارگرورانندهدرارتباطمومشکلاترامیشناسم.بهنظرخودمکهتواناییمدیریتشهررادارمو
مشکلاتشهرومردموپرسنلرامیبینمومیشناسمولیچنیناتفاقیهیچگاهنمیافتد

الاننهپرسنلامنیتشغلیدارندونهحقوقمناســبوبهموقعیدریافتمیکنندکهاگرتلاششود
میشوداینوضعیتراسامانداد؛منحدود3۵مقالهعلمیداخلیوبینالمللیدارم

نجفیپیشازسال۹۴ودردومقطع،
کارگرخدماتیشهرداریکرمانشاهبود
کهمانندبسیاریازهمکارانشباحکم
»عدمنیاز«روبهروشداماازابتدایسال
۹۴تاکنونبهصورتپیوستهنیروی
خدماتیشهردایمنطقه7است

پدرنجفیهمکارگرشهرداریکرمانشاه
بودودرنهایتبازنشستهشد


